
۱۳۹۷ زمستان، 10ی ، شماره فضا و دیالکتیک      
 

 

ISSN: 2588-7319 

1 www.dialecticalspace.com 

 

 1تولید اجتماعی فضای شهری

 مارک گاتدینر
 برگردان: آیدین ترکمه 

 

شناسی در دپارتمان تحصیلات تکمیلی بودم در اکولوژی شهری آموزش دیدم زیرا تنها پارادایم جامعه 1970ی زمانی که در دهه
شهریِ شد. از دید من این رویکرد در تبیین الگوهای نوپدید رشد مادرتدریس می ایالات متحدههای شهری بود که در دانشگاه

شدیداً ناتوان بود. همان زمانی که در حال نگارش  2بزرگ شهر مرکزیِ و تاثیراتشان بر (  metropolitan growthregional) ایمنطقه
هایی را در پاریس سپری کرده و به دنبال آن و سال شدملوفور آشنا  آنریمنتشر شد( با کارِ  1977اولین کتابم بودم )که در سال 

، هر چند این کار در آن زمان کردرا معرفی می بدیلزیرا او رویکردی به کار ببندم.  در خصوص شرایط شهریبودم تا دیدگاه او را 

   دشوار بود.

ی مارکسیستیِ ر های مطالعات شهای از کتاب شد، ممموههی موردیِ من منتشرزمانی که مطالعه، تقریباً در 1970ی در طول دهه
ی مادرشهری تغییر داد. نسلان من را به توسعهی نگاه بسیاری از همهفرانسوی در دسترس مخاطبان امریکایی قرار گرفت که شیو 

و  (Jean Lojkine) ها شامل ژان لوژکینای بود بین لوفور و گروهی فعال از آلتوسریهای فرانسوی در اصل مباحثهاین نوشته
در بسیاری از کشورها  (Urbanists) هاستها در بین اوربانیی این بحثهایی که در نتیمههای بعد کوششمانوئل کستلز. در سال
شناخته شد، و به هنوان یک پارادایم تا حد زیادی جایگزین اکولوژی به هنوان « شناسی شهری جدیدجامعه»شکل گرفت با هنوان 

 (.Gottdiener and Feagin, 1988; Gottdiener, 1994شده است ) ی شرایط شهریدر مطالعهدیدگاه حاکم 

مدت بلند ایکردنِ پروژهکار جدیدی را در دانشگاه کالیفرنیا، در ریورساید آغاز و زمان و منابع کافی را برای دنبال 1980ی در دهه

کننده نبود، به های موجود از لحاظ نظری راضیی نوشتهشناسی شهری جدید، بخش همدههای جامعهفتپیدا کردم. با وجود پیشر 
ترین شده. در واقع دو تن از شناخته(production of spac) تولید فضادگاه مهم لوفور در ی کاربستِ محدود دیویژه در زمینه

مند باشند. از همه ی لوفور بهرههای خود را پروراندند بدون آن که از کار پختههای جدید یعنی کستلز و هاروی، دیدگاهاوربانیست
های مارکس و انگلس را به نحوی به اندیشهخردورزی در اختیار ما گذاشته بود. این رویکرد تر اینکه لوفور سبک خاصی را از مهم

بود.  (semiotic) شناختیکرد. این رویکرد به فضا همزمان اقتصادی، سیاسی و نشانهبست که از اقتصاد سیاسی فراروی میکار می
های لوفور ی دیدگاهبی کنم و به مسائلی بپردازم که به واسطهمن در آن زمان تصمیم گرفتم تا این تحلیل شهری جدید را ارزیا

ی خوشحالی سال، مایه 8گفتاری برای چاپ جدیدِ آن پس از ی اوج آن تلاش است، و نوشتِن پیشپدیدار شده بودند. این کتاب، نقطه
 است. 

جستموی از جمله ی بنیادی بودم. به چند حوزه متون و منابعنوشتم به دنبال چیزی بیشتر از بررسی زمانی که این کتاب را می
 فضایی، رویکردی اجتماهی(settlement) به مطالعات شهری، تمرکز بر شکل جدید فضای سکونت (unified) رویکردی یکپارچه

(sociospatial) های اجتماهی جدید، و ی دوم سرمایه، نقش فضا یا قلمرو در جنبشبه اقتصاد سیاسی مادرشهری، اهمیت چرخه

است. ها، جذاب پرداختم. پس از تقریباً یک دهه، نگریستن به هقب و ارزیابی اهمیت این حوزه اجتماهیی انتقادی روابط نظریه

                                                           
ی این کتاب تقریبن دو سال پیش به اتمام رسید و از . ترجمهی مارک گاتدینر استنوشته تولید اجتماعی فضای شهری. این متن برگرفته از پیشگفتار کتاب 1

 به شرح زیر است: نیز معرفی کتاب گاتدینر است. فهرست مطالب این کتاب به نوهیگفتار این پیش. آن زمان در انتظار انتشار است
ی ی نظریههای سیال: بحث درباره. پارادایم۴ . اقتصاد سیاسیِ مارکسی۳ شناسی/اکولوژی شهری، اقتصاد و جغرافیا: تحلیل فضایی در گذار. بوم۲. درآمد 1

. اجتماع، 8 . بازسازی فضای سکونتی7 . ساختار و هاملیت در تولید فضا۶ تایی و تحلیل فضا. فراسوی اقتصاد سیاسی مارکسی: فرمول سه۵ فضا
 . مآزادی/اختیار، و زندگی روزمره
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 وحدت و چندپارگی در مطالعات شهری    

شود. زمانی که در حال بررسی مطالعات موجود در در این کتاب رویکرد اکولوژیک یا جریان غالب، به هنوان تاریخ فکری بحث می
بود که بر ش ایکپارچهبودم آنچه بیش از همه برای من جالب بود، دیدگاه  19۶0و  19۵0های های شهری متنوع در دههزمینه

( نمودار organicواره )اندامهای که در قالب استعاره ی رویکرد اکولوژی شهریکارانهایدئولوژی محافظهمبتنی بود.  مفهوم سیستم
. داری را( سرمایهspecificity) بودگیِ خاص و نه گرفتدر نظر میساختار طبقاتی را  نه بسیار محدود بود، آنچنانکه شدمی

یک  هایی کهآنچه  متمرکزند،فهم سیستمی همگی بر باور نیستند، اما ر اگرچه لزوماً ارگانیکشهریِ دیگ ]مطالعاتی[های حوزه
ها نیز . اینکاوندمی ی ملی یا جهانیدر زمینهها که نظام شهری را کنند و چه آنرشهریِ منفرد را مطالعه میی مادمحدوده

 گرفتند. داری، و سیاست را در تولید فضا نادیده میایهایدئولوژیک بودند زیرا نقش طبقات، سرم

های شهری را بر حسب اش کنار گذاشتم هر چند همچنان گرایشش به تحلیل پدیدهمن رویکرد اکولوژیک را به خاطرِ ایدئولوژی
 urban) شهری ]مطالعات[ یهادانم. افزون بر این، برای من روشن شد که حوزهمند میشان ارزشهای درونیلوکیشن و نیز پویایی

fields) ِاگر چه من با شناسی، هلوم سیاسی و جغرافیا وجوه مشترک زیادی داشتند. معهشان مانند جاهای مخصوصرشته، با وجود
این رویکرد شهری جدید در امتداد الگوی  کردمفکر میکنم. مندان به همکاری با یکدیگر، احساساتی برخورد نمیتمایل این حرفه
ی پیوندهای بین فضا، که بر مطالعه دیدگاهی، شوندبا همدیگر یکپارچه می و حول دیدگاهی مشترک خواهد بودجریان غالب 

ر با وجود تغیی کردمفکر می بود. در نتیمه خواهد داری مبتنیی سرمایههای اجتماهی جدید، و توسعهفرهنگ و دولت، جنبش
ها )یا شاید باید بگویم فرضبه رشد انباشتی خود ادامه خواهند داد. امروز وقتی به آن پیششهری  هلوم، مطالعات شهری پارادایمِ 

های امروز را و اوربانیست 19۶0و  19۵0ی های دههمن تفاوت بین اوربانیست یابم.ها را خام و ناپخته میآن، نگرمامیدها( می
ترین واضح ،فکری و نوبودگی، و نه دیالوگدیسیپلینی و تفکیک دانشگاهی است. کوته شدید رقابتِ  یدوره، هدور نفهمیده بودم. 

بحث را صفن حول  واش را به کلی مسدود رویخود، پیشای، در دفاع از مرزهای . هر حوزهندهای مطالعات شهری معاص مشخصه
 کنار گذاشته شده است.  هلم شهریانباشتیِ  رشدی د. پروژهکنهای خاص خود ساماندهی میمدلول

موضوع  هری دربارهها توانید با آن نامگاه میدان مشهور را ببرید. آنیا دو جغرافیبرای مثال، در جغرافیا فقط کافی است نام یک 
دانشِ  نکه نیاز به مراجعه بهبدون آ ، تحقیق کنید«( یافتِن مکانی برای سیاستِ شهری»شهری ــ هر چه که فکرش را بکنید ــ )مثلاً 

شناسی فقط کافی است در . در جامعهداشته باشیدشهری  (governanceحکمرانی )ی های دیگر، مثلاً ادبیات گسترده دربارهحوزه
تر و رسد دیگر هیچ نیازی به فهمِ رویکرد پیچیدهاشاره کنید. به نظر می (growth machine) «ماشین رشد»بحث از توسعه به 
ی سرشت دولت محلی، ناپذیر دربارههای پایانبحثتمرکز بر در هلوم سیاسی،  رِ اقتصاد سیاسی ندارید. در آخرتهمچنین افشاکننده
یار بهتری را برای فهم مفاهیم ناسازگار در اخت یتوانند شیوهد که میگیر ی جدید را نادیده میشناسی شهر وجوهی از جامعه

ی ی انتقادی توسعهرود تا یک نظریهخلاف قاهده است ــ بحثی که از مرزهای دیسیپلینی فراتر می بگذارند. در نتیمه، این کتاب

 شهری را ارائه دهد و شاید بپالاید. 

 

 شکل جدیدِ فضا

تحلیلِ این  موضوعی های مطالعات شهری جریان غالب بلکه دربارهی محدودیتنوشتم نه فقط دربارهزمانی که این کتاب را می
دانستند. با این حال من از همان اوایل پژوهشم را ارجح می بزرگ شهر مرکزیِ ها دیسیپلین نیز بحث کردم. تقریباً تمام اوربانیست

 ایی مادرشهری چندهستهکه من منطقه دارانه شکل جدیدی را از فضا ایماد کرده بودی سرمایهفهمیدم که توسعه
(multinucleated metropolitan region) هادر حومه ایالات متحدهبیشتر ساکنان  1970ی نامم. از دههمی (suburbs) در  و نه
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خدماتی و دهد که مراکز مسکونی، صنعتی، ای رخ مییابندهند. زندگی مادرشهری در مناطق گسترشاکردهشهرهای مرکزی زندگی می
ای هستند که در کنار ای شامل یک شهر بزرگ و نیز مراکز کوچک فزایندهی چندهستهگیرند. این منطقهتماری متعددی را دربرمی

 ای مبتنی است. ی متاخر بر روابط تولید و مصرف فضای مادرشهریِ منطقهدارانهکنند. این اقتصاد سرمایهآن رشد می

پردازم که نه فقط می (deconcentration) تمرکززداییی شکل جدید فضا بر حسب های توسعهزی پویاییپردادر این کتاب به مفهوم
 ی مادرشهری، بلکه همچنین به بازمرکزسازیها در سرتاسر منطقهاز افراد و فعالیت (decentralization) به مرکززدایی

(recentralization )شوند. ی نوسازی تولید میو به واسطه شهر مرکزیآن فضاهایی که درون  حتاکند، در فضاهای جدید اشاره می

فضاییِ برخاسته از بازسازی نیمرخِ تغییرات اجتماهیپروفایل/ی یکتایی است که کلِ کنم زیرا واژهمن از این مفهوم استفاده می
کند ــ  از شهرها به ییِ جمعیتی تاکید میشود. تمرکززدایی بر دو جابمابه این سو را شامل می 19۵0ی فضای سکونت از دهه

به کمربند جنوبی( ــ همراه با  غرب و جنوب )یعنی از کمربند شمالشدن( و از شمال شرقی و شمال مرکزی به ایها )یا حومهحومه
 ها بود. ، که برآمده از این جابماییشهر مرکزیتغییرات در هر منطقه و در تمام نواحی مادرشهر، از جمله 

فته است که به این سو مورد تاکید قرار گر  198۵شکل جدید فضا در چند مطالعه از سال  ی ایناز زاویههمیتِ نگریستن به توسعه ا
 Sharpe and) (، شارپ و والوک1991) (Garreau) (، گارئو1990)( Kling, Olin, and Poster) ین و پوسترشامل کارهای کلینگ، الُ

Wallock) (199۲و گاتدینر و کپ )هارت (Gottdiener and Kephart )(1990می )های متداولشود. با این حال، بسیاری از شرح، 
ی ها همچنین رابطهگیرند. این شرحرا نادیده میبزرگ  مرکزی شهری مادرشهری و تغییرات در ی بین این تغییرات در منطقهرابطه

ی یافته را دربارهگیرند. این کتاب، دیدگاهی نظامدارانه را در نظر نمیی سرمایهدر توسعهبین این شکل جدید فضا و تغییرات 
فضایی چشمگیرِ ی مادرشهریِ چندمرکزی، شکلِ اجتماهیگذارد. بنابر دیدگاه من، منطقهفضایی در اختیار میبازسازی اجتماهی

 شوند تا ملاحظات فضایی، امروز اهمیت بیابند. یی باهث میشدن و فرایند تمرکززداایداری متاخر است. چندهستهسرمایه

 

 فضاییاقتصاد سیاسیِ اجتماعی

های بازاری در تبیین توسعه تاکید در نقدم بر تحلیل شهریِ جریان غالب، استدلال کردم که این تحلیل بر نقش طرفِ تقاضا یا هامل

کند. در این رویکرد هوامل طرف فشاری میو اثر آن بر رشد پا هرضهنقش هوامل طرف  بر کند. رویکرد شهری جدید، در مقابل،می
در  .متمرکز استی مادرشهری بر کنش نیروهای طرف هرضه . اقتصاد سیاسی توسعهدهندمنافع نخبگان را بازتاب میاغلب تقاضا 

های حکومتی، صنعت املاک و هی دولتی و برناماصلی طرفیم: مداخله (pull factorsی )کنندهطرف هرضه با سه هاملِ جذب
 داری جهانی. مستغلات، و تاثیرات سرمایه

ی دولتی، به ویژه ( برای مثال، نقش مداخلهHarvey, 1986ها )نگاه کنید به: نویسندگان جریان غالب و برخی مارکسیست
گیرند که توسعه را شدن( را نادیده میایحومهگسترده به ( subsidization) های حکومتی )مانند کمک مالیها و یارانهپروگرام

 ای دولتی شده است، و حتهای اخیر، توجه بیشتری به نقش مداخلهکنند. در سالهای معینی هدایت میتشویق و در جهت

 (. Frisbie and Kasarda, 1988; Feagin, 1988اند )های طرف هرضه تاکید کردهمحرکاهمیت  بر نویسندگان جریان اصلی

ی این های بسیاری دربارهصنعت املاک و مستغلات است. لوفور گفته یتوسعه ،در اقتصاد سیاسی ی مهمکنندهجذب هاملدومین 
ی سومین هامل طرف هرضه ها را اینما بحث کنم، برخی توضیحات دربارهداری داشت اما پیش از آن که آنوجه خاص سرمایه

 داری بر فضای سکونت. ضروری است: تاثیر نظام جهانی سرمایه

شده اند. این تاثیرپذیری داری جهانی متاثر به این سو نواحی مادرشهری به طور گسترده از بحران و بازسازی سرمایه 1970ی از دهه
انباشت »داری که ی جدید سرمایه(، مرحلهFrobel, Heinrichs, and Kreye, 1980« )الملی جدید کارتقسیم بین»اغلب در قالب 
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( Sassen, 1991بزرگ )« شهر جهانی» (، یاLeborgne and Lipietz, 1987; Scott, 1988; Harvey, 1989شود )نامیده می« منعطف
های جهانی هستند )برای یک نقد نگاه کنید ی نظامها شدیداً وامدار رویکرد مفهومی نظریهشود. بیشترِ این نوشتهپردازی میمفهوم

 (.Milios, 1989; Busch, 1989; Gottdiener, 1989, 1990به: 

ی تغییرات مادرشهری کنونی است و توجه دقیق به داری جهانی در سطح سیاره، هلت اصلیِ طرف هرضههای سرمایهتردید پویاییبی
ایِ ی منطقهی بازساز است. با این حال، گفتِن اینکه این هامل، هلت همده بسیار پراهمیتفضایی، این هامل، برای رویکرد اجتماهی

(. Smith and Feagin, 1987; Sassen, 1991اند، نادرست است )نگاه کنید به: مچنان که برخی اخیراً اظهار کردهمادرشهری است، ه

ی پیش از دهه ایالات متحدهفضاییِ همده در شود، تغییرات اجتماهیدر واقع همان طور که در این کتاب به روشنی استدلال می
زدایی که بخشی از بازسازی جهانیِ جوامع صنعتی ی حکومتی و مستغلات را به همراه صنعتو تاثیرات مداخله شدندآغاز  1970

 ( گفتم که فهم بهتر1990ی جدید )ا(. افزون بر این، در مقالهGottdiener, 1989شوند )نگاه کنید به: پیشرفته است شامل می
داری ــ بیشتر بر انطباق کنونی سرمایهتمرکز و « رژیم جدید انباشت منعطف»تقال به یک بازسازی کنونی، مستلزم تمرکزی کمتر بر ان

 آغاز شد.  19۶0ی دارانه است که در دههی سرمایهنشدنیِ توسعهبا کمکِ چشمگیر دولت ــ با بحران حل

 

 ی دوم سرمایهچرخه

بیش از آنکه مرهون مارکس هملاً، این کمک ؟ کرده استی شهر مطالعههای مارکسی چه کمکی به تحلیل( 197۲از دید لوفور )
های اقتصاد سیاسی ــ رانت، سود، ارزش، ترکیب ارگانیک سرمایه، و ... ــ را (. انگلس نشان داد مقوله1973انگلس بود ) باشد وامدار
های مارکسیستی ند که با تحلیلهایی اجتماهی بودهای شهری به کار بست. این مفاهیم، مقولهتوان در تحلیل پویاییچگونه می

شدند، روابطی اجتماهی نیز وجود تطبیق داشتند. به بیان دیگر، در کنار وسایل تولید که درون شهر به کار گرفته و سازماندهی می
 گرفت. ها شکل میی آنداشتند که منافع و طبقاتی خاص به واسطه

شدند مطالعه کرد. میپدیدار داری را آن طور که درون کارخانه سرمایهداری بود. مارکس روابط ی سرمایهی شهری، صحنهصحنه
ی نوزدهم مطالعه کرد که مسائل مسکن و تولید و مصرف را در شکل پدیداری شهر صنعتی سده ییافتهگسترشانگلس شرایط 

 گرفت. را نیز دربرمی اجتماعزندگی 

ی ( به واسطه1991aهای مادرشهری به کار بست. با این حال، لوفور )ییهای اقتصاد سیاسی را بر پویاتحلیل شهری جدید، مقوله
دهد. در هوض، این اقتصاد از دو بخش تشکیل حرکتی خلاقانه، گفت که این پویایی، فقط منطق تولید صنعتی را بازتاب نمی

شود، و بخش ثانویه که شامل میفروشی، و مواردی از این دست شود: بخش اولیه که شامل تولید، بانکداری تماری، خردهمی
اش، دلالان املاک و مستغلات، مالکان مستغلات، و بازارها است. از دید و دیگر مماری مالی هاصنعت املاک و مستغلات ــ بانک

ی ههای مادرشهری است. منطقِ این چرخه نسبتاً مستقل از منطق چرخی اصلیِ تغییرات درون محیطی دوم سرمایه لبهلوفور چرخه
ی اول را تشدید و بغرنج های بحران چرخهی دوم سرمایه، دورهیافتِن سرمایه در و از چرخهاول سرمایه است. در نتیمه جریان

 کند.می

ها فقط دیوید هاروی به نحو کارآمدی یک اقتصاد سیاسی دانی جدید جغرافیهای لوفور بسیار جسورانه بود. از میان دستهایده
یاری پس از کار هاروی باقی ماندههای لوفور بود. با این همه مسائل مفهومیِ بسپردازی کرد که در امتداد نوشتهشهری را مفهوم
ی دوم سرمایه حقیقتاً استقلالی نسبی دارد، ضروری است تا نشان داده شود که مستغلات یا فضا، یک نیروی تولید اند. اگر چرخه

داری تعیین کرد. لازم است افزون بر این، باید نقش مستغلات را در مبنای بحرانِ سرمایه (.Cohen, 1978; Gottdiener, 1987است )
 ۶و  ۵های کند )به فصلی رشد تبدیل میدارانهگذاری جذاب در شرایط سرمایهنشان دهیم که چه چیزی مستغلات را به یک سرمایه

 شوند. ی اول مرتبط میری در چرخهگذاهای سرمایهکنید( و اینکه مستغلات چگونه به دوره مراجعه
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تلقی کند، که در  (equity) ارزشو منبعِ ( location) مکانی زمین را به هنوان دست آخر، باید فهمی را شکل داد که بتواند توسعه
های مقولهبع مولد کشاورزی ندارد. این بدان معناست که برخی از اواقع سرشتِ آن در زندگیِ مادرشهری است، و ربطی به من

ی ــ که جهان سده «مطلق یا انحصاری»درآمدهای و  (fictitious) «ی موهومیسرمایه»، «رانت»مارکسیسم کلاسیک مانند 
سود، هایی مانند کاربرد کمتری از مقولهممزا وجود داشت ــ  (rentierبر )ی رانتکرد که در آن یک طبقهمینوزدهمی را بررسی 

. این کتاب به کنندرا تعیین می شهریزمین  لحاظ اجتماهی پایدارند و سازوکاردارند که به ها و هزینهالیات(، مequityرزش )بهره، ا
که دیدگاه ماشین رشد که  خواهم کردپالاید. به ویژه بحث پردازد، و از این رهگذر، انگلسیسم لوفور را میها میتمام این پرسش

 کند. است، اشتباه می ایالات متحدهی رانتیر ممزا در مدهیِ وجود یک طبقه

های تولید یا با با تمرکز صف بر پویایی« جدید»های بینیم بسیاری از اوربانیستی تاسف است که میبه این سو مایه 198۵از سال 
ادامه توجه  یانی دراش )به بحث پادر فضا و سیاست (surplus product) ی تقسیم اجتماهی تولید اضافیاجتناب از بحث درباره

 (economism) اند. در نتیمه به جای تحلیلی چندجانبه، با اقتصادگرایینادیده گرفته را لوفورکنید( رویکرد اقتصاد سیاسیِ 
 مواجهیم. 

 

 های اجتماعی و قلمروییتعارض

منسوخ نشده است بلکه با  کند که مارکسیسم، روابط تاریخی روابطی طبقاتی هستند. لوفور استدلال میبنا بر رویکرد مارکسیستی
دهم شود. روابط فضایی روابطی اجتماهی هستند. همانطور که در این کتاب نشان میتبیینِ فضا به سطح جدیدی وارد می

ی مبارزه میان دارانه نه فقط به واسطهانمامد. رقابت سرمایهها در تحلیل، به برخی نتایج بسیار جالب میواردکردنِ این ایده
آوردن سهم از بازار، و میان کارگران برای مزدهای بالاتر، که همچنین به به دست یفروشان برابر سر سود، میان خردهها شرکت
 دهد.رخ می (ownership of property) ی رقابت بر سر لوکیشن و مالکیتِ مستغلاتواسطه

ستغلات، منبعِ ممزایی برای کسب ثروت در نظام کنند. املاک و می دوم سرمایه تغییر میروابط اجتماهی، با ورود به چرخه
. تضاد دارندشود که با خطوط طبقاتی شده است. مالکیتِ خانه به مبنایی برای منافع سیاسی تبدیل میی کالاییدارانهسرمایه

و  هم سیاست ملیهای موجود بر سر فشوند. پیچیدگیهای ممزای سرمایه تبدیل میبازان مستغلات و مالکان صنعت به پارهبورس
 company) ی بین سرمایه و کار دیگر درون شهر شرکتیتعارض قلمرویی هستند. دست آخر، مبارزه المللی برخاسته از تاثیربین

town) رود. المللی پیش میی یک تقسیم کار بیندهد بلکه در هوض به شکلی جهانی، به واسطهرخ نمی 

آیینی باید راست(. Katznelson, 1991شوند )زده میشان وحشتای جدید و استلزاماتههای سنتی از این ایدهبرخی مارکسیست
ی اجتماهی غیرطبقاتی دیگر مارکسیستی نیست. فارغ از مناقشات بر سر کار کند ــ به تعبیری، یک تحلیل مارکسیستی با مبارزه

دار بین مستغلات و ی سرمایهبرانگیز درون طبقهتفرقهتعریف مارکسیسم، قدرتِ سیاستِ مالکِ خانه در زندگی مادرشهری، تعارض 
( و اهمیت قلمرو Wilson, 1987ی بین نژادپرستی و فضا )( و اهمیت رابطهSpain, 1992ی اول، اهمیت فضاهای جنسیتی )چرخه

میتی برای تحلیل های پراه( و حوزهGottdiener and Neiman, 1981; Feagin, 1988هایی تمربی )در فهم تعارض، همگی فاکت
گوید، مسئله نه کنارگذاشتِن مارکسیسم، بلکه بهترکردنِ آن ی انتقادی فضا هستند. همان طور که لوفور میفضایی و نظریهاجتماهی

 است. 
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 روابط کامیونیتی یدرباره ی انتقادیانظریه

(. من Lefebvre, 1991a, 1991bتر است )از آن هم مهم حتای او ی فضا مهم است اما مفهوم زندگی روزمرهی لوفور دربارهایده
ساز را در فصل پایانی این کتاب پیوند بدهم. از زمان اولین انتشارش، مسائل مربوط به این ی دورانکوشیده ام تا این دو اندیشه

و « فضا»ی شود دربارهکه ادها میها اند، و در بسیاری از کتابپاسخ ماندهد فضا وابسته است، بیفهم که زندگی روزمره به تولی
 شوند. اهمیتش هستند، نادیده گرفته می

داری به سان و سرمایهکامیونیتی  گیرند، ناسازگاری زندگیشناسان به کار میی ماشین رشد که برخی جامعهانگارانهدر رویکرد ساده
ها برگرفته از لوفور است اما او شود. این ایدهی توصیف میدار ای سرمایههای مبادلههای مصرفی زندگی و ارزشناسازگاری بین ارزش

، یا فضای «فضای اجتماهی»های مصرفی برآمده از آن چیزی است که لوفور برد. ارزشتر به کار میها را به شکلی پیچیدهاین ایده
، دشمنِ زندگی روزمره نیست؛ بلکه فقط ای برخاسته از همین فضای اجتماهی هستند. بازارهای مبادلهنامد. ارزشزندگی روزمره می

ایِ فضا یک دوگانگی های مبادلههای مصرفی و ارزشکند. این تمایز بین ارزششکل یا سبک معینی را از زندگی روزمره تسهیل می
 گیرد.کارگیری فضا را از سوی دولت و سرمایه هر دو نادیده میی بهانگارانه است که شیوهساده

ریزی، است. منظور او از فضای انتزاهی فضای ابزاریِ دوبعدیِ برنامه« فضای انتزاهی»، متضادِ فضای اجتماهی، ی لوفوربه گفته
 آماجکند، به یک انتزاع و ای که بازنمایی میدارانه است. زمانی که فضا، همراه با زندگیِ روزمرهکشیِ سرمایهی دولتی، و بهرهمداخله

توان این ی ساختاریِ کنشِ انسانیِ ابزاری است. میهمبسته ،کند. فضای انتزاهیساز پیدا مییگانهشد، شکلی بدستکاری تبدیل می
 ی دولتی، و نیز سرمایه، استثمار کرد. ی مداخلهفضای انتزاهی را به واسطه

ی که زندگی را بهبود اای که در راستای آزادی اجتماهی باشد باید فضای خاص خودش را تولید کند. روابط اجتماهیهر مداخله
ی تولید اجتماهیِ فضا شکلی مادی بگیرند. این درس بزرگی است که از شکست انقلاب روسیه گرفتیم ــ دهند باید به واسطهمی

زندانی و تیرباران  19۳0ی ریزانِ روسیِ شهرِ کمونیستی در دههها و برنامهدرسی که در همان زمانی آشکار شد که کانستراکتیویست
هی فضا مستلزم یابند. تولید اجتماامکان شکوفایی و رشد نمی اجتماعد. بدون فضایی که زندگی اجتماهی را موجب شود، روابط شدن

 the) ی انتقادی امر روزمرهاست که یک نظریه کامیونیتیی انتقادیِ یک شکل جدید اقتصاد سیاسی نیست؛ بلکه یک نظریه

quotidian) کند. را کامل می 

سازی زندگی روزمره مهم هستند، شده، از جمله فضاهای تولید و مصرف، برای دگرگونمفهوم مهم است زیرا محیط ساختهفضا یک 
ی فیزیکالیستی شد ــ ی مدرنیستی مرتکب مغلطهدهد. پروژهمی« پسامدرنیسم»های جدیدِ زندگی را مانند نه برای اینکه نویدِ شکل

ی پرکتیسِ معمارانه دستکاری کرد. مفهوم تولید توان به واسطهزندگی و کار را به آسانی می  تیباتیعنی بر این باور مبتنی بود که تر 
کند. در هوض اظهار رد می را معماری ی فیزیکالیستیمفهوم، مغلطهاجتماهی فضا شکلی از مدرنیسم در این معنا نیست. این 

شانه و کبه ترتیبات زندگی و کاری که غیربهره ستهم اجتماهی و هم فضایی که ی وسایلیکند که باید به واسطهمی
سازی در یک بعد، بدون تغییر در بعدی دیگر، معنایی ندارد. دگرگون اجتماهیاند دست یافت. تغییر ی رشد شخصیوجودآورندهبه

 خواهِ شرایط زندگی و کار نیازمند تولید فضا نیز هست.  ترقی

اند. این دیدگاه جدید نقش فضا را در روابط اجتماهی تصدیق را طرح کرده« جغرافیای پسامدرن» پژوهان مفهومنشاخیراً برخی دا
 ،کندمناسبِ پژوهشش را کشف می موضوعکه یک حوزه پس از بیش از صد سال  ،کند. از دید من، هیچ جای این موضوعمی

ی یک د؟ در ادامه صفاً دربارهبود، چه بو ی فضا نمیرافیا اگر دربارهرو هستیم. جغنیست؛ فقط با یک تراژدی روبه« پسامدرن»

شده نیز صفاً به هنوان یک ظرف ی محیط ساختهشود، دربارهشود صحبت نمینامیده می« فضا»آلیستی انتزاهی که ی ایدهولهمق
ی روابط فضا مهم است و اینکه ملاحظه چراد که شو شود. بلکه به تفصیل تصریح میبرای اقتصاد سیاسی یا بازتابِ آن حرف زده نمی

این ی مادرشهری در تمام مطالعات شهری وضوح ببخشند. همان طور که در توانند فهم ما را از توسعهمی چگونهفضایی اجتماهی
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وسویه دارد ای دشناختی است. فضا مشخصههمزمان اقتصادی، سیاسی، و نشانه و، فضا مفهومی چندوجهی کتاب توضیح داده شده
ی روابط اجتماهی. خلاصه اینکه همان طور که در این کتاب به به این معنا که هم محصول روابط اجتماهی است و هم تولیدکننده

 اند. کنش اجتماهیهمواره بخشی از برهمشود، ملاحظات فضایی آلیستی مشخص میای غیرایدهشیوه

 


